
علیرضا عاصمی چیزی در حســن دیدم که برای ما 
خاکیان درکش بسیار ســخت است، چون ما فقط 
می بینیم، دیدن من کجا و فهمیدن کجا و فهمیدن 
کجــا و درک کردن کجا. درکنار پیکر پاک برادرش 
همراه او بودم و دیدم چگونه شانه هایش می لرزید و 
با برادرش نجوا می کرد سپس لحظه ای آرام گرفت و 
به آهستگی پیمانی پنهانی با او بست. زمان گذشت 
و در زمان تشــییع پیکر پاک فرمانده شــهید خود 
سردار علیرضا عاصمی به قدری آشکارا  گریست که 
همه دوستانش حس کردند که او از حال خود خارج 
اســت و به نظرِ بسیاری از دوستانش، ایشان خیلی 

تغییر کرده بود و روحیاتش دگرگون شــده بود و از 
آن به بعد تا زمان شهادتش یعنی تنها یک هفتة بعد، 

چشمان او دائم  اشکی بود. 
بله، سردار شهید علیرضا عاصمی فرمانده تخریب 
لشکر 43 امام علی)ع( و فرمانده تخریب قرارگاه های 
کربلا، نجف اشرف و خاتم الانبیاء؛ سرانجام در 13 دي 
ماه 1365 تنها 8 روز پیش از شــهادت »خون نگار 
حسن هادی ورنامخواستی« در سن 24 سالگي در 
حالی که عضو شــورای فرماندهی و مسئول گردان 
تخریب تیپ ویژه پاسداران بود، به همراه همرزمانش 
در حال خنثی سازی موشک عراقی در باختران، اربااربا 
و تکه تکه به شهادت رسید. شهید حسن هادی پس 
از شهادت ایشان دیگر تاب ماندن نداشت و در تشییع 
پیکر پاک شــهید عاصمی، پیمانی آشکارا با ایشان 
بست و از خدای متعال درخواست عاجزانه کرد تا او 

را به آرزوی دیرینه اش برساند. 
در بررسی زندگیِ » سردارِ فاتحِ قلوب« نیز دیدم 
که گنجینه ای از یاد شهدا در سینه داشت و تسلای 
خاطرش در سختی ها ، امید و باوری بود که به دیدار 
آنان داشت و در بیان وصف شهید کاظمی، این امر 
بســیار در ایشان مشهود بود. معتقد بود که قبل از 
شهادت، آثار شهادت در رفتار و سکنات کسانی که 
شــهید خواهند شد، نمایان می شود و این در حالی 
است که در حال حیات، شهید است تا زمانی که به 

درجة رفیع شهادت برسد.

moghaavemat@kayhan.ir

صفحه 8
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این مطلب به مناسبت سالگرد شهادت خبرنگار 
شهید، حسن هادی ورنامخواستی نگاشته شده است.
33 ســال پیــش در روز1365/10/21، دو روز 
بعد از آغاز عملیات کربلای 5، شــهید حسن هادی 
ورنامخواســتی خبرنگار صدا و ســیمای جمهوری 
اســلامی ایران و از همراهان، همکاران و همفکران 
سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی، 
در حال تهیه گزارشی برای برنامه »روایت فتح« در 
خط مقدم، با اصابت تیر تک تیرانداز بعثی در حالی 
که خونِ مغزِ متفکرش به لنز دوربین پاشیده شد، به 
درجة رفیع شهادت نائل آمد. شهید آوینی نیز یکی 
از برنامه های »روایت فتح«را به معرفی این »شهیدِ 

همیشه پیشتاز« اختصاص داد.
این شهید بزرگوار از جوانان نسل دهة 30 و به 
هنگام شهادت جوانی27 ساله بود؛ وی از دانش آموزان 
هنرستان کارآموز و از شاگردان شهید رجائی بود و 
براستی از وجوه گوناگون روحیات انقلابیِ آن شهید 
والامقام به ویژه در سلوک معنوی و درک آگاهی های 
معرفت دینی و سیاســی به تناسب شخصیت مبارز 
و پویــای خود بهره های فــراوان برده بود به نحوی 
که بعد از پیروزی انقلاب اســلامی این تاثیرات به 
وضــوح در جهان بینی، منش و رفتارهای او در ابعاد 
گوناگون سیاســی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
هنری، نظامی و... نمایان بود و در عنفوان جوانی از 
او پیری کارکشته، دانا و بسیار قابل اعتماد ساخته بود. 
معرفت دینی، نگرش فلسفی ، عرفانی و تعیین 
روش مکتبی در زندگی و جست وجوگری معنادار او، 
اشِــراف کاملی از جایگاه انسان در عالم هستی به او 
داده بود که حاصل آن عشق حقیقی به حضرت امام 
خمینی)ره( و انقلاب اسلامی و درک جایگاه واقعی 
)مادّی ( و حقیقی )معنوی( نظام جمهوری اسلامی 

بر مبنای ولایت فقیه بود. 
از نظر علمــی، افزون بر تحصیل دانشــگاهی 
در رشــته تولیدِ دانشکده صدا و ســیما با گرایش 
سناریونویسی، برای کسب علوم الهی به صورت آزاد 
از مدرسه حضرت آیت الله مجتهدی بهره مند بود و 
در راستای اصلِ ارتباط با روحانیت در فواصلی که در 
جبهه ها، عملیات نبود، دروس خاصی را نیز از علمای 
رباّنی به صورت کلاس های اختصاصی با درخواست از 

آن بزرگواران در نزدشان تلمّذ می کرد. 
ایشــان انســانی چند بعُدی بــود و در تمامی 
عرصه هــای گوناگون انقلاب اســلامی از جمله در 
جنــگ تحمیلی به قدری فعال بــود که از پیش از 
آغاز جنگ تحمیلی در کردســتان و سپس در اکثر 
عملیات های شــاخص دوران دفاع مقدس تا زمان 
شهادت، به شکل های مختلف؛ »رزمنده«، »خبرنگار« 

یک کار اعتقادی
جهاد در ســوریه اعتقادی بوده اســت. امام 
حســین)ع( و حضــرت زینب)س( همــه را در 
ســوریه جمع کرده و همه به عشق اهل بیت)ع( 
در ســوریه با هم متحد شدند و جنگیدند.عشق 
به امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( همچون 
خورشــیدی در عراق و سوریه می تابد و سربازانِ 
ســردار دل ها را در سراسر جبهه مقاومت همچو 
معجزه ای جمع می کند. این عشق است که ایرانی، 

عراقی، ســوری، افغانی، لبنانی و پاکستانی را در 
کنار یکدیگر متصل، متحد و منســجم می نماید.
عشق به امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( در 
بین تمام قومیت ها و ملیت ها بود و همه عشق و 
احترام داشتند و الفت پیدا کردن آنها از معجزات 

اهل بیت)ع( است.
این عشــق اهل بیت)ع( اســت که بین اقوام 
ملت های مختلف در سوریه محبت و مودت ایجاد 
کرده است در حالی که بسیاری از آنها زبان هم را 

نمی دانند و فرهنگ متفاوتی دارند. 
مثلًا یک ســوری و یک افغانستانی در جبهه 
مقاومت با هم بودند که زبان هم را نمی فهمیدند 
و ما کنجکاو بودیم بفهمیم چگونه ارتباط برقرار 
می کنند و همکاری دارند. بعد از مدتی فهمیدیم 
با چشم و ایما و  اشــاره ارتباط برقرار می کنند و 
آن قــدر با هم الفت پیدا کرده بودند که همه جا 
با هم بودند و سرانجام با هم شهید شدند و در اثر 
موج انفجارِ موشــکی که کنارشان اصابت کرد به 

شهادت رسیدند.
اکثر مدافعان حرم فرزند یا فرزندان خردسال 
دارند و برخی نیز بعد از شهادتشــان فرزندشان 
متولد شــده اســت و این عشقی اســت که امام 
حســین)ع( در دل مدافعان حرم انداخته اســت 

شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی، قهرمان قهرمانانِ مدافع حرم و پرچمدار و علمدار 
دفاع از حرم های اهل  بیت)ع( است و یکی از بزرگ ترین افتخارات مدافعان حرم، سرباز 

ولایت بودن و تحت فرمانِ حاج قاسم بودن است.
به همین مناسبت، پای صحبت یکی از مدافعان حرم در سوریه که بارها حاج قاسم را 
دیده و بسیار درباره سیدالشهدای مقاومت شنیده است و به شایستگی می تواند گوشه ای 
از فضایل و کمالاتِ عظیمِ فرمانده و سردارِ اعلامرتبه اش را شرح دهد نشستیم. توصیفات 

 کامران پورعباسو توضیحات این مدافع حرم را می خوانید:

رابطة پیوستگی نورِ واحدِ شهداء با جهش رشد انقلابی مردم

مقایسه تطبیقی کارکردِ شگفت انگیزِ یک جریانِ الهی در دو زمان متفاوت
حمید امیرحسینی 

به خاطر خدا بمانید نه به خاطر من !
همسر شــهید مصطفی چمران روایت 
می کرد: بیشــتر روزهای کردســتان را در 
مریوان بودیم. آنجا هیچ چیز نبود. روی خاک 
می خوابیدم. خیلی وقت ها گرسنه می ماندم 
و غذا هم اگر بود هندوانه و پنیر و ... خیلی 
سختی کشیدم. یک روز بعد از ظهر تنها بودم 
روی خاک نشسته بودم و اشک می ریختم 
که مصطفی ســرزده آمد. دو زانو نشست و 
عذرخواهی کرد و گفت: من می دانم زندگی 
تو نباید این طور باشــد. تو فکر نمی کردی 
به این روز بیفتی. اگر خواســتی می توانی 

برگردی تهران ولی من نمی توانم. این راه من اســت. گفتم: می دانی بدون شــما نمی توانم برگردم. 
گفت: اگر خواستید بمانید به خاطر خدا بمانید نه به خاطر من.

منبع: کتاب خاطرات همسر شهید چمران

به مناسبت سالگرد حماسه آمل

شهر هزار سنگر
به مناسبت فرا رسیدن روز ششم بهمن، سالروز حماسه ماندگار مردم آمل به بازخوانی بخشی 
از بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص این واقعه که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب در شمال کشور 
بود می پردازیم. ایشان در دیدار با مردم آمل )بهمن سال 1388( ضمن تجلیل از رشادت های مردم 
مازندران در دوران های مختلف قبل و پس از انقلاب و لزوم زنده نگهداشتن حوادث تاریخی انقلاب 

فرمودند:
تاریخ انقلاب، چراغ راه آینده جوانان

بنده هم همین عقیده را دارم؛ نباید اجازه داد که این خاطره های پرشــکوه، این حوادث بی نظیر و تعیین 
کننده  تاریخ انقلاب، در ذهن ها کمرنگ شود. نسل جوان ما باید این خاطره ها را درست بشناسد، بتواند آنها را 

تحلیل کند و آنها را چراغ راه آینده  پرماجرای خود و هدف بلند خود قرار بدهد.
البته افتخارات مازندران و در این مناسبت عرض کنیم به خصوص مردم آمل، افتخارات کمی نیست. چه 
در وادی مجاهدت فی سبیل الله، چه در وادی علم، فقاهت، معرفت و عرفان، انصافاً چهره  آمل چهره  درخشانی 
اســت. امروز هم بحمدالله بزرگان روحانی آملی جزو افتخارات حوزه های علمیه و جزو ذخائر باارزش روحانی 

کشور ما محسوب مي شوند.
در امتحان عظیم هشت ساله جنگ تحمیلی هم، چه شهر آمل، چه استان پهناور مازندران، یکی از بخش های 
پرافتخار کشور بودند. من همان وقت هم، چه با لشکرهای مستقر در مازندران، چه با بسیجی های آنها و جوانان 
فداکار آنها آشــنائی داشــتم؛ آنها را از دور و نزدیک مي شناختم؛ مجاهدت هاشان را مي دانستم؛ اینها که از یاد 

انقلاب نخواهد رفت.
هشدار به یک خطا

یک بنائی را شما مشاهده مي کنید مستحکم، باشکوه و سربلند؛ کی این خشت ها را، این سنگ ها را روی هم 
گذاشت تا این بنا به وجود آمد؟ کی توانست این نقشه  فاخر را در عمل پیاده کند و این بنا را به وجود بیاورد؟ 
مگر مي شود نقش آن حوادث و آن شخصیت هائی که کار آنها، مجاهدت آنها، گذشت آنها و احساس مسئولیت 
آنها موجب شد ذره ذره این بنا بالا بیاید، ارتفاع پیدا کند، شکل پیدا کند، شکوه پیدا کند، نادیده گرفت؟ یکی 

از خطاهائی که گاهی اتفاق افتاده است، نادیده گرفتن همین نقش آفرینان بزرگ است.
هم درس و هم عبرت

»شهر هزار سنگر«؛ این تعبیر کمی است؟ حرف کوچکی است؟ قضیه  ششم بهمن آنقدر اهمیت داشت که 
امام بزرگوار ما آن را در وصیتنامه  تاریخی خود هم مندرج کردند، آن را یادگار گذاشتند؛ یعنی فراموش نشود. 
حالا چرا فراموش نشــود؟ برای اینکه حوادث تاریخی، هم درس اســت، هم عبرت است. قضایای جاری بر یک 

ملت، قضایائی است که در برهه های مختلف غالباً تکرار مي شود.
امروز بیســت و هشــت سال از آن زمان مي گذرد، اما راه جمهوری اسلامی که عوض نشده است؛ دشمنان 
جمهوری اسلامی هم عوض نشدند. پس آنچه که آنجا اتفاق افتاد، مي تواند برای امروز و برای آینده تا هر وقتی که 
ملت ایران به حول و قوه  الهی دلبسته  این اصول و این انقلابند، عبرت باشد، درس باشد؛ لذا نباید فراموش بشود.

ملتی که حوادث پیش رو را نشناسد، ضربه خواهد خورد
خوب، حالا در فضائل ششــم بهمنِ آمل یک جمله  دیگر هم عرض کنیم. »شــهر هزار سنگر« یعنی چه؟ 
ظاهر قضیه این اســت که در درون شــهر، مردم در مقابل گروه های  اشرار و متجاوز سنگر درست کردند - حالا 
یا هزار تا، یا بیشــتر یا کمتر - اما من یک تفســیر دیگری دارم، این سنگرها سنگرهای درون خیابان ها نیست، 
این سنگرِ دل هاست؛ هزار تا هم نیست، هزاران سنگر است؛ به عدد هر مؤمنی، هر انسان باانگیزه  باشرفی، یک 

سنگر در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد.
اگر یک ملت وقتی به دنبال یک هدفی حرکت مي کند، نداند سر راه او چه خطراتی است، چه کمین کرده هائی 
هســتند، چه باید کرد در مقابل این ها، خود را رها کند، قید و بندهای خود را رها کند، بی خیال باشــد، ضربه 

خواهد خورد.
همه  ملت هائی که در جهت یک هدف بزرگی حرکت کردند و وســط راه ضربه خوردند و گاهی آن چنان 
افتادند که دیگر قرن ها بلند نشدند، مشکلشان از همین جا آغاز شد، ندانستند چی در انتظار آنهاست و خود را 

برای مواجهه  با آن آماده نکردند. 
درس های گذشــته این کمک را به ما مي کند که راهمان را بفهمیم، بشناســیم، کمین ها را بشناســیم، 

کمین کرده ها را بشناسیم.

تا در راه هدف مقدس شــان دســت از عزیزترین 
عزیزانشان شسته و بالاترین درجه ایثارگری را از 

خود به یادگار گذارند.
تجلیِ دفاع مقدس در جبهه مقاومت

حاج قاســم، جو و شــرایط هشت سال دفاع 
مقدس را در ســوریه به وجــود آورد. مثل زمان 
جنگ، محیط دعا و توسل و معنویات و نامگذاری 
عملیات و رمز عملیات با اســامی دینی و مذهبی 
و نام های مبارک معصومین)ع( را ایجاد و تقویت 

نمود و خاطرات جنگ هشت ساله را زنده کرد و 
روح جهــاد و ایثار و شــهادتِ دفاع مقدس را در 

سوریه دمید.
استقامت تا آخرین قطره خون

سردار سلیمانی استقامت و ایستادگی تا پای 
جان و تا آخرین قطره خون را ســرلوحه کار در 
عملیات ها قرار داده بــود. گاهی در عملیاتی که 
سردار بزرگی شهید می شد و نیروها ضربه روحی 
بزرگی متحمل می شــدند و دودل بودند که باید 
ادامه دهند یا خیر، حاج قاســم دستور می دادند 
که عملیات را بــا قوت ادامه دهید و انتقام خونِ 
این شهید بزرگوار را بگیرید. در شرایط سخت در 
عملیات های مختلف مثل برف و باران شدید که 
ادامه کار را سخت می کرد حاج قاسم می گفت باید 

تا آخر عملیات پیش برویم. 
نفوذ کلام حاج قاسم

هر گروهی از هر کشــوری در ســوریه است، 
ایرانی هــا را قبول دارند و هر چه می گویند گوش 
می دهند و فصل الخطابشــان ایرانی ها هستند و 
همه اینها به خاطر حاج قاسم است. آنها می گویند 

ایرانی ها هر چه می گویند سخن حاجی است. 
هر کس هم حرفی می زد از گفته های حاجی 
می گفت. گفته های حاجی مدام و به سرعت بین 

نیروها منتشر می شد و هر کسی چیزی از حاجی 
می شنید به سرعت بین نیروها پخش می کرد که 
حاجی فلان گفته و البته ناگفته پیداست که حاج 
قاسم هم مطیع ولایت فقیه و گوش به فرمان رهبر 
و مقتدایش امام خامنــه ای بود. ولایت پذیری ما 
برای سوری ها ناشناخته است. وقتی ما می گفتیم 
آقا فلان گفته و گوش به فرمان رهبری هستیم و 
هر چه آقا بگوید همان است، برایشان عجیب بود 

و تعجب می کردند.
گاهی به شخصی که نگهبانی می داد و خیلی 
خسته و خواب آلود بود می گفتم تو برو استراحت 
کن من کاری ندارم، جایت می ایستم و این داستان 
را برایش تعریف می کردم که امام خمینی)ره( یک 
بــار دیده بود یکی از نگهبانان بیت از خســتگی 
خوابش برده. امام اســلحه اش را برداشــته بود و 
نگهبانی داده بود و وقتی هم که بیدار شده و ابراز 
شرمندگی بسیار کرده بود، امام گفته بودند ایرادی 
ندارد. ما وقتی این ماجرا را تعریف می کردیم و به 
کسی که خسته بود می گفتیم برو استراحت کن 
من به جایت پست می دهم، شیفته امام خمینی 
و ما می شــد و همه جا از ما محافظت می کرد و 

می گفت هر جا بروی من هم با تو می آیم.    
افتخار ایرانی ها

مجاهدان سوری می گفتند افتخار همه ایرانی ها 
این است که حاج قاسم فرمانده شان است و در آنجا 
همه از شجاعت حاجی تعریف می کردند. سردار 
دفتر و دســتک و میز و منشــی نداشت. حاجی 
بســیار خاکی و فروتن و مدام بین رزمنده ها بود. 
یک شــب به شدت در خواب بودم، چون سه روز 
بود نخوابیده بودم. صدایی آمد و بیدار شدم. دیدم 
حاجی با چند نفر مشغول صحبت است. به رسم 
ادب خواستم بلند شوم و بروم بیرون اتاق بخوابم، 
اما حاجی نگذاشت و گفت بخواب تو خسته ای. 

حاج قاســم را همه در سوریه می شناختند و 
وقتی ایشان را می دیدند دورش جمع می شدند، 
بــا او عکس می انداختند، عکس را به هم نشــان 
داده، پزُ می دادند و عکس را منتشر می کردند در 
گوشی ها. افتخارشان این بود که با سردار سلیمانی 

عکس بیندازند.
چرا حاج قاسم رئیس جمهور نشد؟

کاندیــدای  آیــا  پرســیدم  او  از  روزی 
ریاســت جمهوری می شــوید؟ فرمود: اگر دنیا را 
به من بدهند از این لباس در ســربازی ولایت در 

میدان جهاد دست برنمی دارم. 
حاجی گاهی به خط مقدم و مناطق خطرناک 
هم می آمد.حاج قاسم به جانبازان و خانواده های 
شهدای سوری ها بسیار احترام می گذاشت و به آنها 
سرکشی می کرد و ما هم با مشاهده این رفتار، الگو 
می گرفتیم و به این عزیزان سرکشی و گاهی کمک 
می کردیم و آنها هم وقتی این احترام را از ایرانی ها 
می دیدند بسیار خوشحال می شدند و تحت تأثیر 

قرار می گرفتند.
راه حاج قاسم ادامه خواهد یافت

صحبت که به اینجا می رسد این مدافع حرم 
می گوید: »حاج قاسم سلیمانی شخص نیست بلکه 

راهی است که ادامه خواهد یافت«.
آنگاه این مدافع حرمِ عزیز دلنوشــته هایش 
تقدیم به حاج قاســم را در قالب توصیفات کوتاه 
و متعــدد در مــورد عظمتِ مقامِ ســردار بزرگ 
و پرافتخار اســلام شــهید بلندمرتبه حاج قاسم 

سلیمانی، چنین برایمان بازگو می نماید: 
حاج قاسم شمشیری از شمشیرهای خداست.
حاج قاسم قله ای است که به دامنه معنا می دهد.
حاج قاسم مدیر است، مدیری پیش رونده، او پیش 
می رود و نیروها را از پس خود می خواند. حاج قاسم 
الگوییست برای همه در جبهه مقاومت حاج قاسم 
مدیر و مدبر و شــجاع و میراث تشکیل گروه های 
مقاومت است. حاج قاســم اهل راز و نیاز و نماز 
شــب بود. حاج قاسم همیشه صادق بود و کسی 
دروغی از او نشنید. حاج قاسم صاحب اخلاص و 
تدبیر بود. حاج قاســم بــه ما یاد داد قدرت ما به 
میزان تجهیزات ما نیست بلکه به میزان ارتباط ما با 
خداست. حاج قاسم تجربه هشت سال دفاع مقدس 
را به سوریه برد و روح جهاد و ایثار و شهادت دفاع 
مقدس را به سوریه دمید. حاج قاسم محیط دعا و 
توسل را در سوریه نهادینه کرد.حاج قاسم نام و رمز 

عملیات ها را با نام های مبارک ائمه  اطهار در سوریه 
و عراق متبرک نمود. حاج قاسم فرهنگ نام گذاری 
شــهدا بر خیابان ها و کوچه های سوریه و عراق را 
پایه گذاری کرد.حاج قاسم استقامت و ایستادگی 
تا پای جــان و تا آخرین قطره خون را در جبهه 
مقاومت نهادینه کرد. حاج قاسم با شهادت سرداران 
اســلام هیچگاه پایش سست نشد و منتقم خون 
آنها در عملیات ها می شــد. حاج قاسم طوری بود 
که هیچگاه شرایط نتوانست بر اراده او اثر بگذارد 
بلکه او بود که با اراده خود بر شرایط اثرگذار بود.

حاج قاسم صاحب افتخار بود و سربازان افتخار 
خــود را از او می گرفتند و سرمنشــأ این افتخار 
سربازی مقام عظمای رهبری حضرت آیت الله امام 
خامنه ای است. حاج قاسم شجاع بود و مجاهدان 
از شــجاعت او قوت قلب می گرفتند و خود را به 
او گره می زدند. حاج قاسم خاکی و فروتنی را در 
جبهه مقاومت معنا کرد. حاج قاســم هیچگاه در 
نبرد ناجوانمردانه مبارزه نکرد و در تمام عملیات ها 
جوانمردی را پیشه نمود.حاج قاسم تقویت کننده 
روند صدور انقلاب با اندیشه امام خمینی بود.حاج 
قاسم طوری عمل نمود که جبهه مقاومت معنای 

ولایت پذیری را به شکل عملی آموخت. 
حاج قاســم احترام و اکِرام خانواده های شهدا 
و جانبازان و اسرا را در سراسر جبهه مقاومت در 

عراق و سوریه نهادینه نمود.
طلوع حاج قاسم ها در آینده

حاج قاســم همچون خورشــیدی در جبهه 
مقاومت می درخشــید طوری که مجاهدان گرد 
او جمع می شــدند و از گرمای وجود و گفته های 
حکیمانه ایشــان سیراب می شــدند. حاج قاسم 
فرماندهی بود که مجاهدان روحیه ولایت پذیری و 
فداکاری و عشق به اهل بیت را از او فرا می گرفتند.
حاج قاســم فرمانده دل ها بود که با شهادت خود 

سردار دل ها لقب گرفت.
حاج قاسم از میان ما رفت ولی مطمئناً خون 
و روح حاج قاســم ســلیمانی در حاج قاسم های 
دیگری ظهور خواهد کرد. این وعده الهی است و 

وعده خداوند همواره صادق است. 

و »تخریبچی« حضور داشت و با طی دوره آموزشی 
در قــرارگاه تخریب در نزدیکی اهواز، نزد اســاتید 
تخریب زیر نظر مستقیم شهید علیرضا عاصمی، اسوة 
عملیِ اخلاق اسلامی و از نخستین فرماندهان بزرگ 
تخریب در مهندسی رزمی جنگ به صورت بسیجی 
و عاشقانه وارد عرصة تخریب شد؛ همین امر موجب 
گشــت تا بتواند یکی از مهیج ترین و خطرناکترین 
صحنه های دفاع جانانة سه تخریبچی دلاور از جمله 
ســردار علیرضا عاصمی در ایجاد مقدمات انفجاری 
مهیب که راه ارتباطی یک لشــکرزرهی عراق را به 
ســمت لشــکرهای خودی قطع می کرد؛ به همراه 
فیلمبرداری حرفه ای به تصویر کشــد و گزارشــی 
ماندگار از حساسترین صحنه های عملیات بدر تهیه 
و تصاویر این رشــادت های رزمندگان اسلام را برای 

همیشه در تاریخ ثبت کند.
بــه هرحال بیان بخش هایی از زندگی پربار این 
شهید دلاور مجالی دیگر می طلبد که آن نیز توفیقی 
الهی می خواهد، آنچه نگارنده را تشویق به نگارش این 
مطلب کرده اســت همانا صحنه هایی از پساشهادت 
سردار دل ها و فاتح سرزمین درونی انسان های آگاه، 
یعنی قلب انسان های خاکی ولی اهل معنا در پهنة 
گستردة سرزمین های اســلامی و انسان های آزاده 
جهان، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، این بندة 
حقیقی خدای متعال بود که از مقایسة تطبیقی دو 
نوع فکر، عمل و بیانِ واحد با ساختاری مشابه با زمانی 
متفاوت و در یک راستا در یک مسیر تطوری و تکاملی 
با رشــدی روزافزون، همگام با سرعت بالای حرکتِ 
بی وقفة انقلاب اســلامی حاصل آمد.آن هم فقط در 
سه بیان در دو زمان متفاوت که در این مسیرِ رشد، 
بــه عملی صالح با ابعادی بی حــدّ که نهایتی از آن 
متصور نیست، بدل شد و نقطه عطفی در تاریخ رقم 
زد که سرنوشت آیندة جدال »نور و ظلمت«، »حق 
و باطل« و »عقل و جهل« را در مســیری این بار با 
مدیریــت »نور«، » حق« و »عقل« رهنمون خواهد 

ســاخت و دین در بستر حکومتی الهی مقدمات امر 
پایان انتظار هدفمند بشر را فراهم خواهد ساخت.

و اما آن ســه بیان را از دل خاطراتی از شــهید 
والامقام، حسن هادی ورنامخواستی بیرون می کشم 
تا با هم رشد ارزش های الهی و انسانی را در راستای 

مسیر تاریخی انقلاب اسلامی نظاره گر باشیم:
یک- زمانی که شهید حسن هادی در انتظار بدنیا 
آمدن فرزند نخســتش بود از او پرسیدم که دوست 
داری فرزندت دختر باشد یا پسر، می خواستم بدانم که 
با توجه به شهادت تنها برادرش محمد در سال 1363 

از چه منظری به آمدن نسل جدیدش می نگرد. نگاهی 
عمیق و با تاملی کرد و اندیشــمندانه مطلبی را که 
در پاسخ می خواست به من بگوید، با میزان فهم من 
برابر کرد و به گونه ای اظهار داشت که برای همیشه 
در ذهنم باقی بماند. ایشان فرمود : »برای من فرقی 
نداره، پســر باشه نعمته و دختر باشه رحمته ، آنچه 
برای من بســیار مهمّه اینست که فرزند من باید با 

آمریکا »پدرکشتگی« داشته باشد.« 
با شــنیدن این سخن، شوک بزرگی به من وارد 
شــد، آن کلام، اثر عمیقی در زندگی من گذاشت و 
دیدم که انسانی که در آرزوی شهادت بال بال می زد 
و این عشق در تمام رفتارش نمودار بود ، اندیشه ای 
عاشــورایی در ماندگاریِ روحیة نفرت از آمریکا در 
اذهان نسل های بعدی اش دارد؛ آن روز شهید هادی 
این امر را در حق فرزنــدان خودش)فرزند دوّمش، 
محمدحســن، سه ماه بعد از شهادتش به دنیا آمد( 
محق می دانست و از آن روز تاکنون در روز شهادت 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شاهد بودم 
که درکی وســیع از واژة »پدرکشتگی« برای جامعة 
اسلامی ایران پدید آمد که نسبت به جایگاه سردار 
دلها، پهنه ای بسیار وسیعتر به اندازه نسل جوان جهان 

اسلام یافته بود. 
نســل جوانِ ایران نیز در ابتدای مسیر گام دوم 

انقلاب در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
، پدری دلســوز را از دست داد و غم جانکاه فقدان 
این عزیز سرفراز، به صورت »پدرکشتگیِ« نسل جوانِ 
جمهوری اسلامی ایران با سردمداران جاهل آمریکای 
جنایتکار، خود را نشان خواهد داد و آتش این نفرت، 
همواره در قلوب ایرانیان شعله ور خواهد ماند و افزون 
بر آن ، نورِ آن رهنمونِ همیشگیِ دینداران و آزادگان 

جهان خواهد شد. 
ایــن معنای رشــد در این نظام الهی اســت ، 
شاهدیم با گذشت زمان از کلام آن شهید تا بازتاب 
جهانی شــهادت این شهید، در مسیر پر پیچ و خم 
تاریخ انقلاب اســلامی، اعتقاد به حفظ ارزش های 
الهی، دینی، مکتبی و انســانی، همچنان مردم را در 
صحنه های پیروز انقلاب اسلامی نگه داشته و رشد 
روزافزون اذهان مردم را در راســتای درکِ حرکت 

فزاینده و پرسرعت انقلاب در پی داشته است. 
پدرکشتگیِ نسل جوان ایران با قاتلان آمریکائی، 
یکی از ارمغان های شهادت سردار دلهاست. او با خون 
پاکش در ابتدای گام دوم ، بیانیة گام دوم رهبر معظم 
انقــلاب را امضائی ماندگار کرد تــا هرگاه به چهرة 
زیبایش می نگریم و یا کلام ماندگارش را می شنویم، 

به یاد خدا بیفتیم و دل هایمان از حقّانیت راه انقلاب 
اسلامی آرام گیرد. 

دو- در جلســه ای خصوصی با دوستان پس از 
عملیات والفجر 8 و تصرف شــهر فاو ، شهید حسن 
هادی تحلیلــی از دیده ها و یافته های معنوی خود 
ارائــه داد که مبهوت کننده بــود و درک تازه ای از 
مفهوم شــهادت در آن وجود داشت و در پایانِ آن 
بیانــات معنوی، بزرگ تریــن آرزوی زمینی خود را 

اینگونه اعلام کرد که : »با درکی که الان از شهادت 
دارم دوســت دارم روحم شاهد باشد که پیکرم پس 
از شهادت بر روی دست مردم تشییع می شود و این 

زیباترین صحنة غرورآمیز زندگی من است.«
 در مراسم تشییعِ برون مرزی و کشوریِ سردار 
شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این مالک اشترِ 
زمان، به یاد تشــییع پیکر پاک شهید حسن هادی 
و خاکســپاری ایشان با لباس رزمش افتادم و  اشکم 
جاری شــد وقتی به یاد پیکر اربا اربا و قطعه قطعة 
سردار افتادم و آنجا بود که حیاتِ حقیقی ملت ایران 
را در احترام به خون شــهداء و رشد روزافزون درک 
مقام شــهدا برای افزایش باور و ایمان به عالم غیب، 
خدا، پیامبران الهی، ائمه معصومین )علیهم السلام( 
در بین مردم متدینّ ایران اسلامی دانستم. این هم 
نکتــة دیگری در باب تعالی عقلی و فکری مردم در 

روند حرکت انقلاب اسلامی بود.
سه- روزی نزد شهید حسن هادی یادی از سردار 
علیرضا عاصمی فرمانده تخریبچیان شد )معروف به 
ســردار علی عاصمی( که هنوز در قید حیات بودند 
و یکی از بچه ها در ذکر نام ایشــان به گفتن »علی 
عاصمی« کفایت کرد در همان حال شهید هادی به 
قدری برآشــفته و ناراحت شد که باورش برای همه 
مشکل بود. ایشان می فرمود »باید بگویی برادر علی ، 
وقتی او را فقط علی بگویی یعنی درکی از مقام شامخ 
و بلند معنوی او نداری برادر علی انسانی معمولی از 
جنســی که پیرامون خودمان می بینی نیست و به 
اندازه ای که نسبت به امثالِ ایشان شناخت معنوی 
پیدا کنی، اندازة احترامت به آنها تغییر می کند.« از 
آن پس بود که همه دوستان فهمیدند که او مجذوب 
شخصیت والای فرمانده خود برادر علی عاصمی شده 
است.  من در فاصلة بین شهید شدن برادرِ عارفش، 
شهید محمد هادی ورنامخواستی و شهادت سردار 

شهید قاسم سلیمانی ، راهی است که ادامه خواهد یافت

شهید علیرضا عاصمی

شهید حسن هادی


